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آقای دکتر بهشتی سرشت، استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، مصاحبه ای اشاره
جالب و شــنیدنی با رادیو قرآن، در دی ماه 1399، داشتند. به درخواســتِ فصلنامۀ گنجینۀ دارالفنون این 
مصاحبه با ســؤال ها و پاسخ های استاد تکمیل شــد که در ذیل در اختیار خوانندگان محترم این شماره از 

فصلنامه قرار می گیرد.

گو
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گف
 

 گفت وگو با 
 دکتر محسن

 بهشتی سرشت*
é فصلنامۀ دارالفنون

امیرکبیر و توسعه

از گذشت 169 سال  بعد  است که چگونه  این  از شما  بهشتی سؤالم  آقای دکتر 
از شهادت امیرکبیر، وقتی نامش به میان می آید او را به منزلۀ مسئولی برجسته، 
خدوم و زحمتکش و کسی که در راه تعالی ایران گام برداشت می شناسیم و به نوعی 

همچنان می تواند الگوی تمام مسئولان کشورمان به حساب بیاید؟
 خيلی  ممنون از بـرنامـۀ شمـا و شخـص جنابعـالی از اينکه همت گماشتيد و در واقع 

در سالروز شهادت اميرکبير به اين مسئله و بـازگـشايی ايـن امـر اقـدام کرديد از شما 
سپاسگزارم. حضور شما عرض شود که مرحوم ميرزا تقی خان، ملقب به اميرکبير يا اتابک 
اعظم، که آخرين لقبِ او همـان اميـرکـبير است، از رجال برجستۀ تحول خواه در دو 
سدۀ اخير است و به افکار ايشان و افق های فکريشان کماکان امروز هم در جمهوری 
اسلامی توجه می شود. صدارت ايشان در خيلی از حوزه ها، با اينکه عمر کوتاهی در اين 
زمينه داشتند، نزديک به چهارسال بيشتر نبود و متأسفانه، بدخواهان اقدام به قتل ايشان 

mbeheshtiseresht@yahoo.com ........................................................................................ )دانشيار تاريخ دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره *
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کردند. حالا چون فرصت من خيلی کم است، می توانم به اين مسئله بپردازم که با توجه 
به همين چهار سال را در نظر بگيريم او اقدامات بسيار اساسی ای انجام داد، در رأس 
آن ها و تفکرِ تحول خواه و توسعه گرايانه ايشان چيزی با عنوان توزيعِ علمی وجود داشت 
که پيگيرش بودند و امروزه با عنوان »توسعۀ علمی« مطرح است. خب، می دانيد که در 
خود جمهوری اسلامی هم توسعۀ علمی در برنامۀ چهارم توسعۀ ايران به هرحال بنيان و 
پايه های تحولات در حوزه های مختلف کشوری است و عنوانش »توسعۀ علمی رمز بقای 
کشور« تعريف شده است؛ يعنی، بعد از تقريباً 17۰ سال که از شهادت مرحوم اميرکبير 
می گذرد همين الآن در واقع مهم ترين شعار درزمينۀ توسعۀ کشور، توسعۀ علمی است. 
بزرگی که کشور  افتاد و شکست های  و روس  ايران  اتفاقی که در جنگ های  به خاطر 
متحمل آن شد، تحول خواه آن روز را، به خصوص اميرکبير، متوجه اين امر کرد که رمز 
عقب ماندگی مان در همين بحثِ توسعۀ علمی و نبود آن است. لذا يکی از کارهای بزرگ 
اميرکبير احداث مدرسۀ دارالفنون يا اگر به تعبير امروز بخواهيم بگوييم، همان دانشگاه 
بود، چون دارالفنون در واقع شاملِ رشته های مختلف علمی و کاربردی بود. همان طور که 

از نامش پيداست هم علوم بود و هم فنون.

آقای دکتر قبل از آن سابقه نداشت که همچین مرکز علمی ای در کشور به وجود 
بیاید؟

 در دورۀ قاجار که نداشتيم. در قرون چهارم و پنجم، در دورۀ سلجوقيان و در دورۀ خلافت 

عباسی دارالحکمه و مدارس نظاميه داشتيم که اوج تمدن اسلامی بود. بعد از آن ديگر 
متأسفانه بعد از حملۀ مغول، که در قرن هفتم هجری اتفاق افتاد، کليۀ اين مدارس به مرور 
تعطيل شدند و فروکش کردند و فاجعه ای پيش آمد که، به خصوص در دورۀ استعمار، 
ديگر نهايتش بود. واقعيتش چنين مرکزی نداشتيم. در واقع اميرکبير احياکننده بود، 
منتها بر اساس دانش و بينش جديدی که به دست آورده بود. يکی از آن ها همان بحث 
جنگ های ايران و روس بود که باعث شد مُصلحانی مثل عباس ميرزا به اين نتيجه برسند 
که رمز عقب ماندگیِ ما همين نبود توسعۀ علمی، نظامی و تسليحاتی است. خدا او را 
رحمت کند و انشاالله برنامۀ مستقلی نيز برای او داشته باشيد، چون عباس ميرزا خيلی 
از تماميت ارضی ايران دفاع کرد، در جنگ های ايران و روس و در جنگ هايی که در 
شرق کشور، در هرات، با انگليس ها پيش آمده بود فرماندۀ ارشد ايران بود و برای خودش 
جايگاهی ويژه دارد. لذا عباس ميرزا به دنبال کشور فرانسه رفت که هيئت هايی آورده شوند 
تا نظام و ارتـش مـا را سامـان دهند. اما مرحوم اميرکبير خيلی بالاتر از اين بود. ايشان 
احساس کرد اين عقب ماندگی ما نتيجۀ رشد علمی است که در فرنگ و غرب اتفاق افتاده 

است و ما از آن عقب افتاده ايم.

یکی از کارهای 
بزرگ امیرکبیر 
احداث مدرسۀ 
دارالفنون یا اگر 
به تعبیر امروز 
بخواهیم بگوییم، 
همان دانشگاه بود
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آقای دکتر چون فرصتمان اندک است من خواهش می کنم شما دربارة این موضوع 
هم اشاره ای کنید که امیرکبیر یکی از اولویت هایش را این گذاشت که ما در مقابلِ 

بیگانگان استغنایی پیدا کنیم و کشور را خود مردم بسازند.
  بله، من می خـواستم ايـن را در ادامه عـرض کـنم کـه در واقـع ايـن همـان آيۀ شريفۀ 
فاستوی علی سوقه1...« است که بايـد روی پـای خـود بايستـيم. او در واقـع در  ...«
ايـن راستا حرکت کرد. آن زمان فکر می کردند که جوان های ما اگر به فرنگ بروند و 
دانش بياموزند و برگردند می توانند منشأ توسعه و تحول شونـد که اتفاقاً عـده ای هم 
آن قدر  يعنی  نوشتند،  بـرگـشتند حيرت نامه  و آن کسـانی کـه  بـرگشتنـد،  و  رفتند 
مجذوب غرب و فرنگ شدند که اين هم خودش خـطری شـد. اميرکبير برای اينکه 
اين خطر متوجه نسل ها نشود، گفت استاد را از فرنگ به داخلِ خود ايران بياوريم. 
خيلی هم دقت و توجه کرده بـود که از روس و انگليس و کشورهای استعماری نباشند 
و معلمان و استادانی از اتريش و سوئيس و ... آورده شوند. از اين کشورها استاد آورد 
که در خود کشور جوان هايمان را تربيت کنند و اتفاقاً رجالی که در دورۀ قاجار برجسته 
و توسعه طلب و دنبال تغيير بودند مثل مرحوم مستشارالدوله، که رسالۀ يک کلمه را 

1. سوره فتح، آيه 29 
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نوشت، معتقد بودند که رمـز عقب ماندگی ما در يـک کلمه اسـت و آن هـم قانون 
اين ها همه دانش آموختۀ  قانون گـرايی است و خلأ آن در کشور احساس می شود.  و 
همين مدرسۀ دارالفنون بودند و در واقع می خواهم اشاره کنم که آن قدر تأثيرگذار بود. 
در دارالفنون رشته های مختلف فنی، مهندسی و حتی مشق نظام، يعنی اينکه بتوانند 
نيروی نظامی تربيت کنند، وجود داشت. عجيب اينجاست که معمار ساختمان از ايشان 
سؤال کرده بود که آقای اميرکبير شما می خواهيد ما چه بسازيم. ايشان گفته بودند که 
من مهندس نيستم، ولی می خواهم چيزی بسازيد که دويست سال کاربـری و کاربـرد 
ايران  دانشگاهِ  واقع  در  پـهلوی  دورۀ  تا  دارالفنون  بود.  هم  و همين طور  باشد  داشته 
به دبيرستانی  و  اين مکان تضعيف شد  محسوب می شد. متأسفانه، در دورۀ رضاشاه 
می رفت.  بين  از  داشت  هم  آن  تاريـخی  بنـای  ديگر  اواخر  اين  تا  که  شـد  تبـديل 
بحمدالله، در جمهوری اسلامی مراقبت و بازسازی کردند و امروز می توان رفت و از آن 
ديدن کرد. بازديدکنندگان بروند و ببينند که دارالفنون اصلًا چيست و کجاست و اگر 
نرفتيد، حتماً يک بار تشريف ببريد و ببينيد که اين مرد چه تفکری داشته است. او 
17۰ سالِ پيش، به اين فکر کرده بود که دارالفنون دو تا سالن اجتماعات و يک سالن 
آنجا  بايد در  وارد سالن قرنطينه می شدند،  باشد. دانش آموزان وقتی  قرنطينه داشته 
در برابر امراضِ مسری، مثل آبله و طاعون، واکسيناسيون می شدند. در واقع اميرکبير 

واکسن را به ايـران آورد.

دربارة دیگر اقدامات امیرکبیر برای توسعۀ کشور هم توضیحاتی را بفرمایید.
 دربارۀ ديگر اقدامات امـيرکـبير در همـان مدت کوتـاه فراوان می شـود صحـبت کرد و 

انصافاً کتاب های مهمِ خوبی هم نوشته شده که باعث شده است افق های فکری وسعت 
بيشتری پيدا کند و به کارها و اقدامات زيربنايی در کشور پرداخته شود. به هرحال باز 

مي توانيم به بعُد حفظ تماميت ارضی اشاره کنيم. 
        در همان ايام، يکی از شاهزاده های قجری در خراسان قيامی ترتيب داد و می رفت 
که خراسان جدا و تجزيه شود. نام آن شخص محمدحسن خان قاجار بود. اين اميرکبير 
به جانب خراسان رفت. محمدحسن خان هم  با سپاهی  و  قانع کرد  را  پادشاه  بود که 
از  اميرکبير اين کار را نکرده بود، شايد خراسان هم يکی  شکست خورد. اگر آن روز 
رفتن  برای  ما می بايستی  امروز  و  بود  اتحاد جماهير شوروی شده  اقماري  کشورهای 
به زيارت آقا امام رضا )عليه السّلام( ويزا می گرفتيم. اين کار، اقدام بسيار بزرگی بود که 
 اميرکبير انجام داد و اجازه نداد که خراسان بزرگ که مهد تمدن فارسی است، از ايران 

جدا شود. 
          از ديگر اقدامات اميرکبير، برقراری امنيت بود که او تقريباً در سراسر کشور به وجود 

جادة خراسان 
همیشه در خطر 
آماج حمله های 
سارقان و غارت 
کاروان های زوار 
اهل بیت و زوار امام 
رضا )علیه السّلام( 
 قرار داشت. 
در دورة امیرکبیر 
 کاملًا امنیت
 برقرار شد
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آورد. همين جادۀ خراسان هميشه در خطر آماج حمله های سارقان و غارت کاروان های 
زوار اهل بيت و زوار امام رضا )عليه السّلام( قرار داشت. در اين دورۀ کوتاه کاملًا امنيت 
برقرار شده بود، به خصوص بعد از شکست محمدحسن خان قاجار، پسر فتحعلي شاه، اين 
کار راحت تر انجام می شد و کاروان ها در سايۀ امنيت مي رفتند و مي آمدند. اين مطلبی 

بود که در زمان اين مرد بزرگ رخ داد.
      او اولين زمامدار ايرانی است که بحث کاغذ و بحث چاپ روزنامه را مطرح کرد و مخصوصاً 
که خودش بنيانگذار آن در ايران شد. روزنامۀ وقايع اتفاقيه اولين روزنامه ای بود که در 
ايران منتشر شد. خب، بيشتر اخبار و گزارش های دربار، دولت و حکومت را به اطلاع 
عموم می رساند، ولی چون اقدامی تأسيسی بود و اساساً اقدامات تأسيسي، يعني اولين 
 باري که تأسيس مي شوند، بسيار مهم و چشمگير است و بعد از آن است که ريل آماده 
می شود و ديگران و مصلحان و فرهيختگان مي آيند و اين ريل را ادامه مي دهند. اما ساير 
اقدامات اميرکبير، که شايد سؤال سوم شما هم در همين جا پاسخ داده شود، مبارزه با 
خرافات بود. خب، اين را هم مي دانيد که انحطاط فرهنگ و تمدن ايرانی يکی از عواملش 
همين نفوذ خرافات در فرهنگ ايران زمين و در ميان فرهنگ عاميانه است. اين موضوع 
خيلي به روند توسعه، پيشرفت و ترقی کشور ضرر و زيان زد که متأسفانه از همان قرن 
هشتم و نهم و تا حدود زيادی دهم و يازدهم شروع شد و در قرن دوازدهم به اوج خودش 
رسيد. در قرن سيزده و چهارده هجري، دورۀ قاجار، نيز اين مسئله همچنان بسيار رواج 
داشت. اميرکبير با خرافات مبارزه کرد. بسياری از مقصران و خطاکاران و جفاکاران با 
همين خرافات خودشان را در سايۀ امنيت و در حاشيۀ امنيت قرار می دادند و گاه به 
امامزاده ها پناه می بردند، درحالی که طرف قاتل بود. مثلًا، در همين دورۀ مظفرالدين شاه، 
پـدر حضرت امام خميني )رحمت الله عليه(، مرحوم شهيد سيدمصطفی خمينی، به دست 
اشرار منطقۀ خمين به شهادت رسيد. اشرار پناه برده بودند به امـامزاده ای در روستـاهای 
آنجـا و با پی گيری ای که همسر آقا سيدمصطفی، مادر حضرت امام، انجام دادند موفق 
شدند حکومت را مجبور کنند که پی گير شوند و قاتلان را دستگير کنند و در تهران 
امنی ها با  قصاص شوند. به هرحال می خواهم اين را برای مثال عرض کنم که چگونه اين نا
خرافات و گاه با سوءاستفاده ای که می شد نيز آميخته شده بود. خب، اميرکبير در اين راه 
مبارزه کرد. به همين جهت است که می بينيم در زمان اميرکبير، به خصوص با اصلاحاتی 
انجام داده بود و می خواست عدليۀ استوار و عادلانه ای در  که ايشان در دستگاه قضا 
ايران تأسيس کند، از همين زاويه سررشتۀ ترقی ايران شروع می شود. چون واقعيتش 
اگر دستگاه قضايی قوی و ناظری در کشور وجود نداشته باشد، هرگونه ترقي و توسعه 
هم تقريباً به نظر محال و غيرممکن می رسد. در اين جهت هم باز دسته ای از کسانی که 
منافعشان به خطر افتاده بود به مخالفت با اميرکبير می پرداختند. چه بسا البته اميرکبير 

امیرکبیر اولین 
زمامدار ایرانی است 

که بحث کاغذ و 
بحث چاپ روزنامه 

را مطرح کرد و 
مخصوصاً که خودش 

بنیانگذار آن در 
ایران شد. روزنامۀ 

وقایع اتفاقیه اولین 
روزنامه ای بود که در 

ایران منتشر شد
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شايد اشتباهاتی هم داشته است که اشتباه کار هر انسان غيرمعصومی است، ولی ما برآيند 
اقدامات اصلاح طلبانۀ ايشان را که در نظر بگيريم انصافاً يکی از مفاخر بزرگ کشورمان 
است که حق زيادی به گردنمان دارد. در امور توسعه و خيلی از تحول خواهان بعدی در 

دورۀ پهلوی و در دورۀ جمهوری اسلامی يکي از الگوهايشان خود اميرکبير است.

خیلي ممنون که در این مصاحبه شرکت کردید.


